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 ريشه در اعماق، شاخه بر افلاك

 احمد ترابي
و ديرپا است و تفسير آن، سخني دراز دامن هنـوز نـزول وحـي. سخن از قرآن

و قرآن رسماً اعلام كرد كه  و تفسير مطرح شد استمرار داشت كه نياز قرآن به تبيين

:فهم آيات وحي

و توضيح پيامبر1 إلَِيك«.است9ـ نيازمند بيان نُـزِّلَوأنَزلَنَْا للِنَّاسِ ما لتِبُينَ  الذِّكرَْ

ِهم44/نحل(»إلَِي(

د2 و ژرفكاـ و تفكرّ مبـارك«. ميسر اسـتيور پرتو تدبر ـكإلَِي أنَزلَنَْـاه كتَِـاب

لِيو أوُلُوا الْألَبْابِلِّيدبروُا آياتهِِ )29/ص(»تذََكَّرَ

و لايهـ در همه سطو3 همح ح معرفتـي آن ان نيـست؛ بلكـه برخـي سـطوسها،

لا و برخي و همگان فهم است و هاي معرفتي آن در دسـترس خـواصيهآسان ياب

فيِ العْلِمِْ«.راسخان در علم قرار دارد إِلاَّ اللهّ والرَّاسخُِونَ َتَأوِْيله َلمعي )7/آل عمران(»وما

پ و و تبيين قرآن و هر چه زمـان ياماز آن زمان اهتمام به تفسير هاي آن آغاز شد

و به شكل گسترده شد سپري گرديد، اين نياز بيشتر رخ نمود .تري مطرح

و هزاران آغاز اين تلاش از كتاب براي قـرآن نوشـته جلد تا كنون صدها تفسير

و همچنان ادامه دارد  و اهتمـام بـه آن از سـوي.شده است استمرار تفـسير نگـاري

و نيز قرن حاضر حكايـت از ايـن واقعيـت عالمان مبرّز در طول   سيزده قرن گذشته

و عالمان حوزة دارد كه كه دين، در هر زمان احساس كرده متفكران جهان اسلام اند

و تبيين كلام الهي نوشته  از، كافي نيست اند آنچه پيشينيان در توضيح و هنوز ابعادي

مجپ و فهم ا.د استديام وحي نيازمند مطالعه يـن تفاسـير در جـستجوي برخـي از

و فهم برتر بوده پيام و برخـي ديگـر حامـل روش هاي جديد هـايو بيـان هـا انـد

.يندآ تفسيري نوين به شمار مي

و پـرده بـرداري از مفـاهيم آن دسته از تفاسيري كه در تلاش براي فهـم بيـشتر

ترو معارفتر ژرف و اند كه آياتً اين پيش فرض را پذيرفتهتاند، ضرور ناب قرآن

و با ايـن كـه  و پژوهشي است و ظرفيت ويژة تدبري كلام الهي داراي سعة مفهومي
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و خـود را و از ادبيات انساني بهره برده اسـت و واژگان بشري تنـزلّ از همين الفبا

و شود، اما از آن جا كه كلام خدا خاكي تجربي داده است تا هم صحبت انسان  ست

و قد  و حكمت رت بي انتهاي او نازل شده است، اين تفـاوت را از منشأ علم محيط

و پژوهش بست نمي با كلمات بشري پيدا كرده است كه ژرفكاوي در آن به بن  رسد

آ  و بيهودگي نمي در تواند از ابعـاد اعجـازي قـرآنو اين خود مي انجامدن به تكرار

:ده استنظر به همين حقيقت دارد كه فرمو9سخن پيامبر.بشمار آيد

له« و باطنـه عميـقو و باطنه علم، ظاهره انيـق، و بطن؛ فظاهره حكم، لا ... ظهر

لا تبلي غرائبه و (تحصي عجائبه، ) 2/599الكافي،.

و باطنش دانش، ظاهرش زيبـا« و باطني است، ظاهرش حكم براي قرآن ظاهري

» رسد هاي آن به پايان نمي شگفتي...و باطنش ژرف 

اشو ب نيز اين كلام علوي ب اره دره تمايز كلام الهي با كلام شري دارد، هـر چنـد

و ادبيات عربي نازل شده است .قالب كلمات

»،هِـشبهخلَقِـهِ ي مِـن و تأويله لايشبه كلام البشر؛ كما لـيس شـيء هو كلام االله،

ش .يئاً من افعال البشر كذلك لايشبهِ فعله تعالي ) 92/107الانوار،بحار(» ...

خ« و مقاصـد آن، چونـان قرآن كلام و باز گرداندن اين كلمات به معاني داست

ـ نيست  و سطحي ـ محدود از. كلام بشر تنها نه كلام انسان كـه هـيچ مخلـوقي

و هيچ كاري از كارهاي بـشر،  و هيچ بعدي از ابعاد وجودي انسان مخلوقات خدا

و در مقياس، هماورد آن نيست، پس قـرآن را از ايـن   جهـت شبيه آفرينش الهي

».نبايد با كلام بشر مقايسه كرد

و فرامكان  قرآن، پيامي فرازمان

و مفيد بودن تفس بر اين پايـه اسـتوار تفاسير جديد از آن، ير پذيري مستمر قرآن

و هـا پيـام است كه قرآن حامل  و معـارف و مفـاهيم و فرامكـان باشـد ي فرازمـان

و محصور در چارچوب فرهنگ زيـرا اگـر.زمانه نباشـد رهنمودهاي آن، تاريخمند

و رهنمودهاي قـرآن، پيام و خاصـي را داشـته باشـد رنـگ زمـان ها آن رنـگ بـر،

و عمـل بـه آن بـراي محتواي قرآن تأثير گذار بوده باشد، سـفارش بـه فهـم   قـرآن
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بعها نسل و عصرهاي نيامده، كاري بي فايدهي كه قرآن اين.خواهد بود يا كم فايدهد

و در قالب  و ناظر به فرهنگ سرزمين حجاز نازل شده به زبان عرب  ادبيات گفتاري

و با اين حال نكته ها، پيام و حـدودش ها، رهنمودها، احكام، اخلاق است ، حقـوق

و فرامكاني باشـد، و اجتماعي انسان فرازماني در نكتـه خـود براي زندگي فردي اي

و تفكر است .خور تأمل

ـ و حتي خدشه در اين باره و ابهام  بدون توجه به نزول آيات از جانـب پرسش

ـ چنـدان و اتكـا بـه روايـات رسـيده از عتـرت و بدون اعتمـاد خداي قادر حكيم

و9 بلكه كـلام پيـامبر، به ويژه اگر آيات قرآن را كلام الهي ندانيم؛شگفت نيست 

و برداشت او به عنوان و بخـواهيم تمـام! بشمار آوريـم» بشرٌ مثلكم«در حيطه فهم

! كلام بشري را بر آن بار كنيمهاي ويژگي

و نـزول در قالـب، به ولي اگر پذيرفته باشيم كه كلمات قرآن  رغم عربي بـودن

و پيـامبر و فرهنگ محيط نزول، براستي كلام الهي اسـت در آن، سـهمي9ادبيات

و ابلاغ نداشته است .جز انتقال

درو اگر پذيرفته باشيم كه مخاطب واقعي آيات قرآن، تنها مـردم حجـا ز، آنهـم

و حـرام آن تـا» كافة مردم«اند، بلكه قرآن براي عصر نزول نبوده  و حلال نازل شده

و يافته  و واقعيت هاي جاري زمـان هاي علمي هميشه تاريخ خواهد بود ، آينده بشر

و بينش آموزه و توصيه ها و باورها و از اعتبـار نخواهـد ها هاي او را باطل نـساخته

:انداخت

حمِيدٍ لَا يأْتِ« تنَزِيلٌ منْ حكِيمٍ خلَْفهِِ ولَا مِنْ يديهِ )42/فصلت(»يهِ البْاطِلُ مِن بينِ

و معرفتـي اسـت پذيرفته باشيم كه قرآن داراي لايهو اگر هاي مختلف مفهـومي

و در نتيجه پيـدايش پرسـش  هـاي جديـد بـراي انـسان، كه بخشي از آن طي زمان،

و تلا در اين، شود آشكار مي  و پژوهش صورت، تدبر هماره هـايش مداوم تفسيري

.ي در قرآن، كاري مفيد، بلكه بايسته خواهد بودپياپ

و حكمت و قدرت و اراده زيرا بر اساس اين باورها، قرآن ريشه در ژرفاي علم

و ادبيات عرب روئيـده اسـت  و در فرهنگ نامحدود الهي دارد، بر جغرافياي حجاز

و برگش را و زمان گسترده استولي شاخ : بر پهنه زمين
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أصَلهُا ثَابِـت وفرَْعهـا فِـي الـسماءِ« كشََجرةٍَ طَيبِّةٍ كلَِمةً طَيبِّةً مثلاَ اللَّه َضرَب فترََ كَي َألَم

)24-25/ابراهيم(» تُؤْتيِ أُكلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِْ ربهِّا

و مفسر كه به اي و قـرآن پژوهـين چنين است كه هر قرآن پژوه  شرايط تفـسير

و شـناخت پايبند هـاي مقـدماتي را تحـصيل كـرده باشـد، دسـت بـه سـوي باشـد

و مفيـد  و پيـامي سـازنده و برداشـتي جديـد شاخساران كلام وحي فراز كند، فهـم

: استسؤال شده7در حديثي از امام صادق.دريافت خواهد كرد

الاّ غضاضه؟ فقالما« و الدرس االله: بال القرآن لايزداد علي النشّر و–أنّ تبارك

و-تعالي ،و للناس دون ناسٍ، فهو في كلِّ زمانٍ جديد  لم يجعله لزمان دون زمان،

) 2/280بحارالانوار،(»عند كل قومٍ غَض، الي يومِ القيامة

در قرآن نهفته است كـه در نتيجـه كثـرت« و آمـوزش مـداوم، چه سريّ نـشر

و جاودانگي: فرمود7دهد؟ امام تازگي خود را از دست نمي  راز اين ماندگاري

و گـروه ويـژه  اي از مـردم اين است كه خداي متعال، قرآن را براي زمان خاصي

و مردمي ديگـر نيايـد  كـه. نازل نكرده است تا به كار زماني ديگر چنـين اسـت

م و نزد هر در هر زمان بديع و زنده است، تا روز قيامتقرآن ».ردمي با طراوت

 حركت با نياز زمان، رمز پويايي تفسير در هر عصر

و اهتمـام بـه تـدوين تفاسـير نـوين  نبايـد بـه،ضرورت تدبر مـداوم در قـرآن

و تفسي بازنويسي نوشته و تأملاّت پيشين و تبديل برخـي واژگـان منتهـي شـود؛ ها ر

ث و تفسير، اين اسـت كـه مفـسر، همپـايهريمر بخش بلكه مهمترين شرط پويايي

و بـا  و اجتمـاعي زمـانش باليـده باشـد و تحولات فكري، فرهنگي، اعتقادي نيازها

و جدي پرسش قـرآن پژوهـي بـا.به مطالعة آيات وحي رو آورده باشـد هاي جديد

و به انگيزة يافتن پاسخ  و كارشناسانه هـاي هاي قرآني براي پرسـش معيارهاي علمي

و نيز به انگيزة يافتن درمانا و، اضـطراب هاي جدي براي دردهـا نسان معاصر، هـا

هـاي نـوين قرآنـي منتهـي هاي مردم اين عصر، تلاشي است كه به كشف پيام رنج

و اين هما مي و» اسـتنطاق«از آن به عنـوان7اي است كه علين اقدام شايسته شود

:گشايي از زبان قرآن ياد كرده استرمز
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ا« و الحـديث عـن ذلك لقرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، الا إنّ فيـه علـم مـا يـأتي،

و نظم ما بينكمالماضي و دوائر دائكم، )158هنهج البلاغه، خطب(»،

و البتـه« و راز گويد،  خـود،-اين قرآن است، پس تلاش كنيد كه زبان بگشايد

و آگاهيدر اين قرآن دان! هان! سخن نخواهد گفت-بي آنكه شما تلاش كنيد ش

و وقـايع گذشـته و گزارش از روزگـاران سـپري شـده درباره آنچه خواهد آمد

در اين قرآن نهفته است و نظم ميان شما انسان ها ».وجود دارد، داروي درد شما

آن حضرت در بياني ديگر بخشي از معناي بالا را با عبارتي روشن تر بيان كـرده

ف :موده استرو

خ« و لابـد لـه مـن هذا القرآن، إنما هو لا ينطـق بلـسانٍ، طٌ مستور بين الـدفتّين،

و أنما ينطق )125نهج البلاغه، خطبه(». عنه الرّجالترجمان،

نمي« -گويد اين قرآن، خطوطي نقش گرفته در ميان دو جلد است، با زبان سخن

و-كه بي هيچ تلاش علمي بتوانيد آن را بشنويد  بلكه براي پي بردن به معـارف

و توضيح دهنده اي است پيام را- هاي او نياز به ترجمه است  كه هم زبان زمـان

و هم زبان قرآن را و متعمق اند كـه از جانـب قـرآن-بداند و مرداني كارشناس

و اسرار آن را باز مي ».نمايند سخن مي گويند

و بررسـي هاي قرآني نامه پژوهش فصل تفاسـيراز شـماري، در اين شماره به نقد

پ ـ بـاز ممتازهاي رداخته است تا برخي نقطهمعاصر ـ بـه قـدر مجـال  هر تفسير را

و به بعضي كاستي تا از اين رهگـذر راه را بـراي. هاي آن اشارتي داشته باشد نمايد

و راهگشاتر، بگشايد .تفسيرهايي پربارتر

و نگراني  هاي انسان معاصر نيازها

و بـازخواني چنان كه اشارت رفت، شرط شناخت لايه هاي جديد  معارف قرآن

و گمـشده هـاي و كمبودها، آسيب ها آن براي مخاطبان اين عصر، شناخت نياز ها

و علمي اين نسل است؛ نسلي كه  در دو سه قرن اخير تـلاش زيـادي كـرده معرفتي

و است تا مفاهيمي چون، عدالت، رفع تبعيض  و نظـم هـاي نـاروا، امنيـت، آرامـش

و قانون  د مدار قانون پذيري و گسترش دهدي را را.ر جامعه بشري احيا كرده  انسان
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و يأس، كشيده شدن به رفتارهاي خشونت بار و دلهره، احساس پوچي از اضطراب

و  و انساني و بي خبري، گريز از تعهدات اجتماعي و جنون آميز، پناه بردن به افيون

.پرهيز دهد...

و مصلحان بشري، سال مت ها دانشمندان، متفكران  مادي بـراي يـافتن راه حـلي

و مؤثر تلاش كرده اند ها ها بـه نتـايجي در برخي زمينه ها اين تلاش.يي قابل قبول

و آسـايش جـسمي در نتيجـه؛منتهي شده است   از جمله ايـن كـه بخـشي از رفـاه

ب  امنيـت نـسبي در خشي از مردم جهان فراهم آمده اسـت؛ پيشرفت تكنولوژي براي

ن برخي محيط و دوربين ها در پرتو  امـا،هاي مداربسته تأمين شده اسـت يروي پليس

و هم از اين امنيـت و چـه بـسا هنوز بيشتر جوامع انساني هم از آن رفاه  محرومنـد

بر كه بيشترين امنيت را براي خود تدارك ديده همانان  اي ملت اند، كمترين امنيت را

،بشري در زمينـة امنيـت هاي هاي نسبي تلاش پيشرفت!اندي ديگر باقي گذاشته ها

و زندگي مطلوب انساني، هنوز كه هنـوز اسـت در مقايـسه بـا،عدالت  حقوق بشر

و ظلـم نـابرابري اقتـصادي ها، تضييع حقوق انسان ها، ناامني آسيب و ها ، اجتمـاعي

و چـه بـسا بخـشي از ايـن دسـتاوردها،.آيد فرهنگي دستاورد اندكي به حساب مي

و دردهـاي باشـد دردي را اگـر تـسكين داده چونان داروهاي شـيميايي، ، عـوارض

و جديدي را نيز به و ايـن واقعيـت باعـث شـده اسـت تـا همراه داشـته متفكـران

و، بيش از هر زمان ديگر شيفتة شـنيدن پيـام ان اجتماعي در عصر حاضر مصلح هـا

 هـاآن. هـاي موجـود را بـشكند بـستد بـن باشند كه بتوانـي جديدي ها راه حل 

و انسان آن گونه كه بايـد خواهند مي و قرآن براي ساختن جهان  بدانند كه آيا اسلام

و انتظار مي ، طرحي كاربردي دارد؟ باشد !يا خير رود

و بـه تعبيـر امـام پاسخ به اين پرسش ها، از وظايف قرآن پژوهان معاصر اسـت

و بيان  و نظـم مـا بيـنكم فيه«انديشه نـ يـافتن دواي دردهـ»دواء دائكم و اي ايـن سل

و انساني-رسيدن به نظمي نوين   براي جوامـع كنـوني، نيازمنـد همـت اراده- الهي

و مصلحاني كار آزموده است و توان هايي علمي .هايي نيرومند، عزم هايي الهي

و و با اين هدف، گام در عرصـة تحقيـق بدان اميد كه تفسيرهايي با اين رويكرد

.تدوين گذارد


